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وزنه بــرداري را از زبــان او شــنیدند و یاد 
گرفتند.

رنگ،  آبــي  پهــن  یقه  4-کــت 
کاسکت سفید:

روزي کــه بچه هــا به فــرودگاه رفتند، 
یــك فروند طیــاره ی SAS   منتظرشــان 
تنهــا  ایرلایــن«؛  »اســکاندیناوي  بــود. 
طیارهــاي که مي توانســت بچه هــا را به 
لندن ببرد، آن هم نه به طور مســتقیم. 
رم  در  شــب  یــك  المپین هــا  کاروان 
مانده و فردایش عازم لندن مي شدند. 
مجسم کنید ســي ورزشــکار ندیدبدید، 
در هتــل کورنبــاي رم عیــن شــاهزاده ها 
زندگــي کردنــد و هنگامــی که بــه لندن 
رسیدند، در مراسم افتتاحیه ی المپیك 
1948، کاروان هــاي ایــران و هندوســتان 
پشــت ســر هم رژه رفتنــد. آنجــا لباس 
کاروان ایران »کت یقــه پهن آبي رنگ، 
کاســکت ســفیدرنگ و نیز شلور سفید« 
بود و طوري طراحی شــده بود که دل از 
عــارف و عامــي مي برد. در لنــدن، دکتر 
علي کنــي، سرپرســت کاروان ایران بود 
کــه بعدهــا رییــس فدراســیون فوتبــال 
و رییــس دانشــکده ی ادبیات دانشــگاه 
تهران شد. کارهاي ترجمه ی تیم را هم 
کاظــم گیلانپور انجــام مي داد کــه آنجا 
بورســیه گرفته و دانشــجو بود. او بعدها 
که به ایران بازگشــت، ســردبیر مجله ی 

کیهان ورزشي شد.
بــراي  لنــدن  در  اگــر  وزنه بــرداري 
نداشــت،  دســتمایه اي  هیــچ  نامجــو 
خوشــبختانه عوضش در پرورش اندام 
کمیتــه ی  ناگهــان  لنــدن،  در  درآمــد. 
بین المللــي المپیــك تصمیــم گرفــت 
اندامشــان  کــه  وزنه بردارانــي  بیــن  در 
مســابقه ی  دوره  یــك  اســت،  مناســب 
پــرورش انــدام برگــزار کنــد و ژوري هــا 
وقتي بدن نامجو و ســید رســول رییسي 
را دیدنــد، لــب بــه تحســین گشــودند. 
ایــن دو، بارها در ســالن تئاتر دهقان در 
لاله زار تهران مســابقه ی پــرورش اندام 
داده و اول شــده بودنــد و هر جفتشــان 
به حــق بهتریــن و پرعضله ترین بد ن ها 
را داشتند. در روز نمایش، گیلانپور آمد 
و بچه ها را به ســالن پرورش اندام برد. 
خوشــبختانه نامجو و ســید رسول مدال 
نقــره ی پــرورش انــدام را گرفتنــد، امــا 
چــون ایــن رشــته به صورت مســابقه اي 
غیررســمي در المپیك برگزار می شــد، 
در رده بنــدي جدول هــا گنجانده نشــد. 
شاید از سعادتشان بود که وقتی نقره ی 
پرورش اندام را گرفتند، جفتشــان را به 
همراه بقیــه ی قهرمانــان و مدال آوران 
بــه خدمت ملکــه ی جــوان انگلیس که 
تازه دو ســال بود تاجگــذاري کرده بود، 

بردند. 
بــا  اگرچــه  لنــدن  در  ایــران  کاروان 
از  امــا  برگشــت،  وطــن  بــه  برنــز  یــك 
بخــت بــدش بچه ها آنقــدر خرید کرده 
بودنــد کــه هواپیما ســنگین شــده بود و 
گیج گیجي مي رفت. سر همین هم بود 
که وقتي طیاره در رم بر زمین نشســت، 
مجبور شــدند بخشــي از بارهــا را خالي 
کننــد. بارهــا مانــد کــه بــا پــرواز بعــدي 
میررســول،  و  شــود  ارســال  تهــران  بــه 
مهنــدس صادق )رییس فدراســیون( و 

کبــاب خوردیــم. وقتــي برگشــتیم توی 
ســالن، دیدیم که نام مرا صدا مي کنند. 
اي دادوبیــداد... حالا چکار کنم؟ ســریع 
روي صحنــه رفتم. در یکضرب و پرس، 
بــا وزنــه ی خیلــي کمتــر از حــد نصــاب 
خــودم شــروع کــردم کــه حداقــل  اوت 
نشــوم. وقتي نوبت به دوضرب رســید، 
دیگــر قدرت خــودم را پیدا کــرده بودم 
و رکــورد المپیــک را شکســتم. مــن در 
لندن فهمیدم که تغذیه چه نقشــي در 
رقابت هاي ورزشــي دارد. به دکتر گفتم 
آقا چرا من این جوري شدم؟ گفت مگر 
نمي دانــي اســبي را کــه مي خواهنــد در 
میــدان بدواننــد، بــه او غــذا نمي دهند 

بلکه هویج و قند مي دهند؟«
و  سلماســي  همچــون  نیــز  نامجــو 
بقیه ی وزنه بــرداران تیم ملي، در لندن 
بــدون مربــي بــود. عبــدالله نــادري کــه 
مي توانســت مربیگــري تیــم ملــي را به 
عهده داشــته باشــد، رییس فدراســیون 
بــه  را  آنهــا  هدایــت  و  بــود  مشــتزني 
عهــده داشــت. نــادري، از بنیانگــذاران 
بــود کــه  ایــران  ورزش وزنه بــرداري در 
در ســال 1316، اولیــن هالتــر را بــه وزن 
110 پونــد )حــدود پنجاه کیلــو( از کلکته 
وارد ایــران کــرد و بــه یــک چُــدن کار در 
خیابــان منوچهــري ســفارش داد که با 
اســتفاده از »پولــوس گاردان« اتومبیل، 
صفحــه ی هالتــر درســت کنــد. یکــي از 
همیــن وزنه هــا، در باشــگاه ورزنــده در 
کوچه ی میرشــکار واقع در خیابان سوم 
اســفند جهت اســتفاده ی وزنه برداراني 
چــون امیرحســین آریانپــور، غلامرضــا 
نصیري، فرامرز شیرشــکار و انوشیروان 
در  نامجــو  داشــت.  قــرار  حیات غیــب 
همیــن زمان هــا چنــد ماهــي بــود که از 
رشــت بــه تهران آمــده و بــا کمک یکي 
از دوســتان اش در یــک کارگاه نجــاري 
بــراي  کاري  اســفند،  ســوم  خیابــان  در 
خــود دســت وپا کــرده بــود. او در حیــن 
خدمــت ســربازي، یــك روز اتفاقــي بــه 
تربیت بدنــی ســر زد و آنجا اســتاد امان 
پادگورني، بنیانگذار وزنه برداري کشــور 
را دیــد کــه مشــغول تمریــن دادن بــه 
وقتــي  پادگورنــي  هالتریست هاســت. 
ورزیدگي بدن نامجو را دید گفت: »این 
جــوان را ول نکنیــد.« پادگورنــي پس از 
کشــف نامجــو، برنامه اي ترتیــب داد تا 
این هالتریســت نقلي، در محل تمرین 
وزنه بــرداران در دانشســراي مقدماتــي 
در خیابــان روزولت، به آمــوزش دقیق 
فوت وفن هالتــر بپــردازد. نامجو هرروز 
با پــاي پیــاده از پــادگان ضــد هوایي در 
امامــزاده حســن، خــود را بــه نزدیــک 
امجدیــه مي رســاند و تمریــن مي کــرد. 
پشــتکار  و  اســتعداد  وقتــي  پادگورنــي، 
دانشــکده ی  بــه  را  نامجــو  دیــد،  را  او 
افســري منتقل کــرد و او در آنجا ضمن 
برخورداري از محل اســتراحت و غذاي 
خــوب، در ســالن مجهــز این دانشــکده 
همراه با بقیه تمرین مي کرد. او تا چهل 
ســالگي کــه مدال هــای برنــز المپیک و 
برنــز آســیا را گرفــت، ده بــار رکوردهاي 
از  پیــش  بچه هــا  داد.  ترقــي  را  جهــان 
اعــزام به لندن، از روي کتاب هاي عربي 
تهــران  بــه  سلماســی  کــه  انگلیســي  و 
آورده بــود، تکنیک ها و مقــررات جدید 

روزهــا، قــواي جســماني اش را تحلیــل 
برد و این ضعف جســمي در تهران هم 
دســت از ســر او بر نداشــت. اگر قوانین 
بعدي فدراســیون جهاني وزنه برداري، 
در المپیــك لنــدن نیــز اجرا مي شــد، او 
مي توانســت یک طلا در حرکت پرس و 
یک نقــره در یکضرب نیز به مدال خود 
اضافه کنــد، اما در آن زمــان، فقط یک 
مــدال آن هم به مجمــوع حرکات داده 

مي شد.
بعــد از اتمــام المپیــک، سلماســي 
وقتي بــه فــرودگاه مهرآباد رســید، از او 
پیشــاپیش همــه ی قهرمان ها که ســوار 
بر جیب هاي ارتشــي بودند، درحالي که 
بر بالاي ســرش پلاکارد »این سلماسي 
قهرمــان المپیــک اســت« نصب شــده 
بود، اســتقبال کردنــد و در یک مهماني 
شــام در هتل لاله زار، یک قطعه نشــان 
طلا از ســوي رییس مملکت بــه او اهدا 

شد. 
از دیگــر چهره هــاي مــدال آور ایــران 
محمــود  مانــد،  نــاکام  لنــدن  در  کــه 
بــود  وزنه بــرداري  اعجوبــه ی  نامجــو، 
کــه رکوردگیــري یــك ســال پیــش او در 
هلسینکي -که به همراه تیم ملي ایران 
به عنــوان تیــم میهمــان در مســابقات 
اروپایــي 1947 شــرکت کــرده بــود- نام 
احتمالــي  نایب قهرمــان  حــد  در  را  او 
المپیــک لنــدن مطــرح کــرده بــود، اما 
اتفاق هایــی در اردو و نحــوه ی تغذیه ی 
تیــم ملــي رخ داد کــه از قــدرت او ســر 
کاروان  کاســت.  مســابقات  صحنــه ی 
ایــران در لنــدن، ابتــدا در اردوي »اکس 
بریج« با ورزشکاران اروپایي و آمریکایي 
اسکان داده شد، ولي به یکباره به دلایل 
نامعلومــي، آنهــا را بــه اردوي »اکتــون 
اســکول« کــه محــل اردوي هندوســتان 
و پاکســتان بــود منتقــل کردند. وســایل 
ناقص تمرینی، دوري ورزشــکاران ما از 
مکان تمرین و به ویژه غذاهاي تند اردو 
که منجر به ســوءتغذیه و اســهال نامجو 
شــد، توان او را به شــدت کاهش داد. در 
چنین شــرایطي، اســترس هم نامجو را 
از آمادگي آرمانــي دور انداخت. نامجو 
در خاطــرات شــفاهي اش گفتــه اســت: 
بــود.  خــوب  خیلــي  حالــم  لنــدن  »در 
بعــد از وزن کشــي رفتــم چنــد تــا لقمه 
نــان و عســل بخورم، بچه هــا گفتند نان 
و عســل نخــور، برویــم کبــاب بخوریــم. 
یــک ســاعت در ترافیــک لنــدن ماندم. 
اعصاب ام خراب شــده بــود. آخرش به 
یک رســتوران فکســتني رســیدیم و زود 

از بازي هــاي لنــدن، مقام های ورزشــي 
ایــران تــازه متوجه شــدند کــه از حضور 
هیــچ  بازي هــا،  ایــن  در  ایــران  کاروان 
ابوالفضــل  فیلمــي در دســت نیســت. 
صدري، در مکاتبه با لرد برگلي، رییس 
کمیتــه ی برگزاري المپیک لندن، از این 
موضــوع اظهــار گلایه و تاســف کــرد اما 
بــا ایــن پاســخ لندني هــا مواجه شــد که 
»فیلمبــرداري از صحنه هــاي المپیــک 
لندن بســیار محــدود بــوده و تنها مبلغ 
در  منظــور  ایــن  بــراي  لیــره  85هــزار 
اختیــار فیلمبــرداران قــرار گرفتــه بــود. 
لذا ســرویس فیلمبــرداري این بازي ها، 
بــدون قصــد و نظرخاص، کشــور شــما 
منظــور  کشــورها  دیگــر  ماننــد  هــم  را 
نداشته و فقط از آقاي سلماسي، حدود 
پانصد فوت فیلمبرداري شــده است.« 
سلماســي در بازگشــت به کشــور اگرچه 
با تجلیل جامعه ی ورزش مواجه شــد، 
اما تحلیل او درباره ی عدم دستیابي به 
طــلا و نقره ایــن چنین بود: »متاســفانه 
مــا برخــلاف تمــام کشــورهاي جهــان، 
فاقــد راهنمــا و مربــي دلســوز بودیــم و 
هرکــس بــه ابتــکار خــود بــه تمرینــات 
ادامــه مــي داد. معمــولا رســم بــر ایــن 
اســت که قبل از مســابقات مهمي مثل 
المپیک، حداقل مي بایســتي قهرمانان 
به مدت چهــار ماه در اردوي آمادگي با 
رعایت رژیم کامــل غذایي به تمرینات 
خــود بپردازنــد تــا از تمام نیــروي خود 
در صحنــه ی رقابت ها ســود جویند، اما 
ما فاقــد وســایل کافي و مکان مناســب 

بودیم.«
المپیــک،  از  پیــش  سلماســي 
وســایلي  مختصــر  بــا  را  تمرینــات اش 
کــه در زیرزمیــن منــزل خــود در عــراق 
داشــت پي گرفت و به دلیــل تدریس و 
نظامــت در دبیرســتان شــرافت، صبح 
تــا عصــر بــا بچــه محصل هــا ســروکله 
مــي زد و فرصــت کافي بــراي تمرینات 
نداشــت. او همچنیــن از امکانات کافي 
براي افزایش قدرت بدنی و آماده سازي 
ایــده آل یک قهرمان المپیک برخوردار 
حــدود  کــه  بــود  حالــي  در  ایــن  نبــود. 
یك ماه ونیــم قبل از شــروع المپیك، او 
از راه زمینــي، از بغــداد عازم کرمانشــاه 
شــد تا به تهران بیاید، اما در کرمانشــاه 
اتفاقات پیش بیني نشــده اي رخ داد: به 
اصرار یک مدیر باشــگاه ورزشي که او را 
یک هفته میهمان خود نگه داشت، در 
تمرینــات تا رکــورد 330 کیلو هم پیش 
رفــت، اما ابتــلا به اســهال خوني در آن 


